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 1زرین تاج فرجی

  2محمدرضا شاد منامن

 :چکیده

ات   ،ابن فـارض و تطبیـق آن بـا اشـعار مولانـا       ضمن مطالعه و بررسی خمریهدر این مقاله  غزلیـ

خوریم که همگـی بـه مشـرب عشـق و مسـتی و نیـز        سعدي و حافظ به عقاید مشترك عرفانی برمی

عرفان و سـلوك اجتمـاعی    ،ابن شاعران گرانقدر، جهان بینی.گرایانه متمایل بودند هاي وحدت اندیشه

تـرین موضـوع    که در بـاور آنهـا عشـق، مهـم    اي  اند؛ به گونه الوده عشق بنا نهادهو فردي خودرا بر ش

  .ترین انگیزه براي تعالی آدمی است شناسی و بزرگ انسان ،مبدأ و معادشناسی ،هستی

خود که در حقیقت یک توحیدیه عرفانی است بیشـتر بـه توصـیف بـاده و       ابن فارض در خمریه

که عاشق از جمـال حقیقـت و زیبـایی آن کـه باعـث لقـا و وصـل        حالات عرفانی آن پرداخته است 

کلام سعدي صرف عشق و مستی اسـت و در ایـن رهگـذر    . شود می شود مست می حضرت دوست

فـرو ریـزد و    هـا  کنـد تـا ناخالصـی    می گاهی به عشق زمینی براي گداخته شدن نفوس مقربان اشاره

هیجانـات    کلام مولانـا بیشـتر بـر وجـد و غلبـه      .افرادشایستگی وصال ودیدار جمال یار را پیدا کنند

بـاده    ةي روحانی است اما حافظ که بیشترین بسامد دربارها روحی و عرفانی است که مبتنی بر تجربه

کاربرده، حکایت از آن دارد که تحت تأثیر مضامین ابن فـارض بـوده و    و عشق را در غزلیات خود به

  .پردازد هاي خاص عرفانی می هبا زبان رمزي و نمادین به بیان اندیش

  : ها کلید واژه

 ابن فارض، مولوي، سعدي، حافظ، باده، عشق
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  پیشگفتار

شـعري اسـت کـه در وصـف     «و در اصطلاح  هستخمر به معناي شراب و باده   ةمادخمریه از 

و  يخـوار  هـا بـاده و بـاده    اصـلی آن   ۀی ـما که درون ییها سروده و) 1375معین، (» شراب سروده شود

شـراب، بـاده، مـی،     تـوان  یم ـي آن ها مترادفاز .)37: 1356 کاشفی،(آن باشد  اتیملزومات و مقتض

خمریه در حقیقت ). 1377دهخدا، ( صهبا، خمر، مسکر، مل نبیذ، راح، مدام، قهوه و عصیر را نام برد

و صوفیه که معتقد بودند کمالیت دین در خداپرستی به صائقه عشق و محبت است  ،تصوف عاشقانه

جلال و جمال متلـق را بـا مخلـوق همچـون پیونـد       ،خالق صاحب کمالۀ کمالیت محبت است رابط

نیست که در وي آتش عشق خدا اي  بینند و باور دارند که هیچ آفریده می عشق میان عاشق و معشوق

  )134: 1374جلال ستاري، .(نیست

از اوضاع و احوال روزگار و پیرامون خـود   تنها نهاجتماعی   ةدیپدیک  عنوان بهباید گفت که شعر 

و باورهـا، بـاده و    هـا  نیـی آیکـی از ایـن   . هسـت و باورها  ها نییآ  ةدهند انعکاسبه دور نیست؛ بلکه 

معمول در مجالس متداول  ازحد شیبدر عصر جاهلی عرب نیز وصف شراب . ي بوده استگسار باده

اشعارشـان بـر مبنـاي توصـیف شـراب و        ۀی ـما درونرب جـاهلی بیشـترین   بوده است و شاعران ع ـ

 ادشـده الخبائـث ی  و ام الفسـاد  عنوانـام  بهبا ظهور و گسترش اسلام از شراب . بوده است خواري شراب

یا أیَها الَّذینَ آمنوُا « :دیفرما یممائده خداوند   ۀمبارک  ةسور 90  ۀیآدر . هستاست و نوشیدن آن حرام 

اي « :ترجمه» حونَنَّما الْخمَرُ والمْیسرُ والْأَنْصاب والْأَزلاَم رجِس منْ عملِ الشَّیطاَنِ فاَجتنَبوه لَعلَّکُم تُفلْإِ

ها پلید و از عمل شیطان است، از  پرستی و تیرهاي گروبندي همه این اهل ایمان، شراب و قمار و بت

لذا شاعران شعر فارسی نیز ابتـدا بـه   ).123: 1376قرآن کریم، (» رستگار شوید آن البته دوري کنید تا

ه      . تبعیت از اعراب به توصیف شراب و باده پرداختند سـرایی   از میـان شـاعران عـرب کـه بـه خمریـ

نام برد؛ بعدها در قرن هفتم هجري قمـري ابـوحفص    توان یم، أعشی، ابونواس و معتز را اند پرداخته

اي سرود که بعـدها سرمشـق بسـیاري از     خمریه  ةدیقصسعدي معروف به ابن فارض  عمر پسر علی

  .شاعران گردید

  .اند پرداختهي گسار بادهدر شعر فارسی نیز شاعرانی چون رودکی، منوچهري به وصف شراب و 

شعر فارسی گسترش یافت و آن نیز در اثر پیدایش شعر صـوفیانه در    ۀیما درونمحتوا و  رفته رفته

پارسی اشعاري بود   ۀانیصوفاشعار خاص «. شعر فارسی بود که از اوایل قرن پنجم هجري شروع شد

تعلیمـی و    ۀجنب ـو  سـرودند  یم ـکه ارباب معانی براي بیان احوال و مواجید خود و حقـایق معنـوي   

ان با هم ـ شیوب کمبارز این قبیل اشعار این بود که شاعر مقاصد خود را  اتیخصوص. اخلاقی نداشت
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و لـذا صـوفیه در    کـرد  یم ـبیـان   رفت یمی به کار نیردیغالفاظ و تعابیري که در شعر غیر صوفیانه و 

سرودن اشعار خاص صوفیانه و عرفانی از حیث لفظ و تعبیـر و مضـمون نیـز مقلـّد شـاعران دیگـر       

شعارشان شاعرانی که سخن از باده و شراب و ساقی در ا  ۀازجمل).21ـ20: 1387پورجوادي، (» بودند

بلخـی، سـعدي و    نیالـد  جـلال ، غزلیات مولانا شوند یممطرح است و با زبان عرفانی تعبیر و تفسیر 

موضـوع اصـلی عرفـان از خـود      ازآنجاکـه . رنـد یگ یمی قرار موردبررسکه در این مقاله هستحافظ 

و هـر   ، مفاهیم عرفانی در این نوع اشعار جلوه و نمـود خاصـی دارنـد   هستپیوستن  حق بهرستن و 

ناپایـداري دنیـاي غـدار     هـا  ایـن در کنـار  . کننـد  یمیک از این تعابیر مفهوم خاصی را در عرفان ایفا 

مضـامینی اسـت کـه بـا سـاقی در آن       هاازجملـه  رنجو تحمل  ها يدشواروشکایت از روزگار و بیان 

نیز محور سخنشان همان مضامینی است که در غزلیات عرفـانی مطـرح    ها نامه یساقو  شود یممطرح 

  .گردد یم

مرکز دائرة المعـارف  (ن سراینده شعر صوفیانه در ادبیات عرب است تری ابن فارض مصري بزرگ

که اشعارش بیش از هر سـراینده دیگـر شـهرت یافتـه و توسـط      )373: 1369، 4بزرگ اسلامی، جلد 

  ۀازجملوی). 197: 1363عبدالجلیل، (یده و یا به آواز خوانده شده است صوفیان و عاشقان تکرار گرد

او اهـل  . شاعرانی است که در خمریه خود با زبان شیوا و رسا به بیان مضامین عرفانی پرداخته اسـت 

اهل ذوق کسی است که تجلیات وي از مقام روح و قلب به مقام نفس و قـواي او نـازل    ؛ذوق است

آنـرا بـه حـس دریابـد و بـا ذوق درك کنـد و از بشـره و سـیماي او ظـاهر           شود و چنان شـود کـه  

 پنـدارد ماننـد حـلاج کـه تازیانـه      می ابن فارض محنت دوست را لذت) 190: 1376گوهري، .(باشد

زد و بانگ مقـدس را در   می داشت و به شیرینی لبخند می حتی سر را بالا نگه. کرد نمی خورد و آه می

هرم آقتـاب و آزار   ،گرماي روز. کرد می خورده و خون آلود خود زمزمه ي خشک و تركها میان لب

و بـی هـیچ گونـه    اي  بی هیچ نالـه . کرد می طناب را با لبخندي بی رنگ اماشکوفا و درخشان استقبال

اسـتغراق   ؛ابن فارض در خمریه خود در عشق مستغرق شده اسـت ) 110: 1377زرینکوب،.(شکایتی

هر فعلـی را   .اشد و او را جهد نمایند و فعل و حرکت نباشد غرق آب باشدآن باشد که او در میان نب

زنـد او را غـرق    مـی  اگـر هنـوز در آب دسـت و پـاي     .که از او آید، آن فعل او نباشد فعل آب باشد

ابن فارض در ) 177: 1389شریفی، .(زند که آه غرق شدم این را استغراق نگویند می نگویند یا بانگی

از آن دسته تعابیر است که » مکاشفه«واژه ؛خود به نوعی مکاشفه دست یافته استۀ حقیقت در خمری

هیبت  ،از قداستاي  کشف و شهود در حالهة در عین حال که واژ ،هم بار معنایی دارد هم بار ارزشی

صـوفیه بـراي ایـن واژه     ،آورد مـی  را با خـود بـه ذهـن    ها و والایی فرو رفته است و این گونه ارزش

محمـدتقی  (نیـز چنـین اسـت    » عرفـانی ۀ تجرب«ة اند،چنان که واژ معانی متعددي ذکر کرده تعاریف م
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مباحـث عرفـانی،    بـر  هی ـتکقصاید ابـن فـارض بـا      ۀیما درونبا بررسی محتوا و ). 135: 1379فعالی، 

 ازآنجاکـه . وجوه مشترك مضامین اشعار او را با آثار مولانا و غزلیات سعدي و حافظبرشمرد توان یم

 تـوان  یمشاعران مذکور در عرفان ید طولایی دارند و آثارشان سرشار از مفاهیم والاي عرفانی است، 

ابن فارض مورد تطبیق قرار داد  ۀآثار آنان را با خمری.  

 .پردازیم ، میاند اکنون به مفاهیم مشترکی که این شاعرانمعروف به آن اشاره کرده

  ازلی بودن و قدم عشق - 1

  :گوید ابن فارض دلالت بر ازلی بودن عشق دارد و می ۀمطلع خمری
  

  شـَـــرِبنا علــــی ذکـْـــرِ الْجیــــب مدامــــۀً
  

ــقَ      ــلِ آن یخْلَ ــنْ قَب ــا م ــکرْنا بِه ســرْم   الْکَ
 

  )190: 1390طبیبیان، (  
 

که درخت انگـور   اي نوشیدیم که بدان باده سرمست گشتیم پیش از آن به یاد دوست باده: ترجمه

  .شودآفریده 

  .سعدي نیز همین مضمون را در موارد متعدد آورده است
  

  شـــــــــرابی در ازل در داد مـــــــــا را 
  

  هنــــوز از تــــاب آن مــــی در خمــــاریم 
 

  )785: همان(  
 

  :از جمله در بیت ،حافظ نیز در چندین بیت این مضمون را به کاربسته
  
ــاق  ازل داده در ــا را س ــت م ــت  یس ــل لب   لع
  

  م هنـوز مکه من مدهوش آنجـا  یجام جرعه 
 

  :مولانا نیز همین مفهوم را در مثنوي خویش چه زیبا سروده است
  

  الســت  یســاق یخــتچــون ر يا جرعــه
  

  یردســـتشـــوره خـــاك ز یـــنســـر ا بـــر 
 

  یمکــرد آن خــاك و مــا زان جوششــ جــوش
 

  کوششـــیم یکـــه بـــس بـــ یگـــرد  ۀجرعـــ 
 

  )390ـ391/ 5مثنوي مولوي، (   
  

  حیات بخشی باده  - 2

کند و  هنر و فضیلت عشق تا بدان میزان است که شرابش، مرده را زنده میاز دیدگاه ابن فارض، 

  :واقعی زنده به عشق است  ةزند
  

 ــت ــرِ میـ ــري قبَـ ــا ثـَ ــحوا منهـ ــو نَضـَ   و لـَ
  

  شاَنـْــتَع و الـْــرُّوح ــه ــملَعـــادت الیَـ   اَلْجسِـ
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  )191: 1390طبیبیان، (  
 

اي به یاد دوست بر خاك قبر آن دوسـت بپاشـند، هرآینـه     جرعهنشینان آن باده  و اگر هم: ترجمه

  .گردد و جسمش به اهتزار درآید روحش به جسم برمی

  :گوید عشق چنین می  ةبخشی باد سعدي در مورد حیات
  

  هر کو شراب عشق نخـورده اسـت درد درد  
  

  آنست کـز حیـات جهـانش نصـیب نیسـت      
 

  )453: 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
 

  :بخش دانسته و چنین گفته است لطف او را حیات  ۀالغیب هم معشوق و سای لسان
  

  اي بخـوان  اي چو آمدي بر سر خسـته  فاتحه
  

  دهد لعل لبت به مرده جـان  لب بگشا که می 
 

  )296 غ تصحیح خطیب رهبر، به حافظ،(  
 

  :گوید می مولوي نیز چنین
  

  شراباز او بچکد يا گرجرعه که از آن شراب
  

  همــان زمــان گلــزار یــدز خــاك شــوره برو 
 

  شفابخشی شراب- 3

  :کند شفابخشی می را چنین توصیف می ،ابن فارض
  

ــداً مشـــی ــنْ حانهـــا مقْعـ ــوا مـ   و لـَــو قرََّبـ
  

ــذاَقتَها     ــري مـ ــن ذکـْ ــقُ مـ ــبکْمو ینْطـ   الـْ
 

  )191: 1390طبیبیان، (  
 

افتد و از یاد و ذکـر   گیري را به خان خمار نزدیک گردانند، به راه می و اگر شخص زمین: ترجمه

  .به سخن درآیند ها لالچشیدن آن 

  :سعدي نیز چنین نظري دارد
  

ــدر طلبـــت راحـــت اســـت  ــتگى انـ   خسـ
  

  درد کشـــــــیدن بـــــــه امیــــــــد دوا   
 

  )412: 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
 

  :بیت به این مضمون اشاره دارد از جمله در بیتحافظ نیز در چندین 
  

  خـلاص مـن اسـت     ةاسیر عشق شدن چـار 
  

ــت   ــمیر عاقب ــیش  ض ــدیش پ ــان  ان ــبین   نیب
 

  )313غ  ،به تصحیح خطیب رهیر ،حافظ(  
 

  :فرماید می نیز مولوي
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ــیزان م ــان مـ ـ ی ــو نوشـ ـ یک ــود یدهچ   ش

  
ــ    دشــــو یدهآب نطــــق از گنــــگ جوشــ

 
  )2655ـ6/2659مثنوي مولوي، دفتر (  

 

  توانگر بخشی شراب- 4

  :فرماید می ابن فارض در مورد توانگر بخشی می چنین
  

ــیش فــی الــدنیْا لمــنْ عــاش صــاحیاً  فَــلا ع  
  

      ـکرْاً بهِافاتـَـه ـت سـ ـن لـَـم یمـ   الْحــمو مـ
 

  )192: 1390طبیبیان، (  
 

بینی  اندازه ساعتی باشد ـ روزگار را می  بهو در یک مستی از آن باده خوشگوار ـ اگرچند  : ترجمه

  .که بنده تو گشته و تو فرمانروا و حکمرانی

  :فرماید می سعدي نیز در این باره چنین 
  

  درتومؤثرشـــود ســـعدى اگـــر داغ عشـــق،
  

ــدهرا  ــدگا ،فخربودبنــــــ   رداغخداونــــــ
 

  )519تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(  
 

  :اشاره دارد از جمله در بیتحافظ نیز در چندین بیت به این مضمون 
  

  جهــت هرچنــد غــرق بحــر گنــاهم ز شــش
  

ــتم     ــل رحم ــدم ز اه ــق ش ــناي عش ــا آش   ت
 

  )242به تصحیح خطیب رهبر، غ  ،حافظ(  
 

  :فرماید می مولوي نیز در این خصوص
  

  شـب بـرآرد جـوش    یملعل که گر ن ـ شراب
  

  همــان زمــان گلــزار یــدز خــاك شــوره برو 
 

  )1135 غزل کلیات شمس،(  
 

  ها شراب عشق شادي بخش است و زداینده غم - 5

  :زداید را می ها اندوهغم و   ۀعشق هم  ةابن فارض بر آن است که باد
  

   ــريِء َرِ امــاط ــی خ ــاً عل ــرَت یوم   و ان خَطَ
  

ــلَ     ــراح و ارتَحـ ــه الافَـْ ــت بـِ ــماقَامـ   الهْـ
 

  )191:1390: طبیبیان(  
 

بندنـد و   هـا از دل او رخـت برمـی    گـذر کنـد، غـم    یآن باده بر خاطر کس ادییو اگر روز: ترجمه

  .افکنند ها در دل او رخت اقامت می شادي
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  :فرماید می سعدي نیز چنین
  

ــت   ــام نیسـ ــق ایـ ــتر از دوران عشـ   خوشـ
  

  بامـــــداد عاشـــــقان را شـــــام نیســـــت 
 

  )788 :1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
 

  :داند ها می غم  ةیندشراب را زدا یزحافظ ن
  

  شـراب خـواه   ینـی نقـش غـم ز دور بب   چون
  

ــ کــرده یصتشــخ    و مــداوا مقــرر اســت مای
 

  )39 غزل تصحیح خطیب رهبر، به حافظ،(  
 

  :از جمله در بیت. داند می مولوي نیز می عشق را شادي آور
  

ــذّ ــلـ ــا  یصت تخصـ ــت خطـ ــو وقـ   بتـ
  

ــه نا  آن  ــد ک ــدکن ــراب   ی ــم ش ــد خ   از ص
 

  )4201- 4204/ 5مثنوي مولوي، (  
 

  عمر ضایع است ،عشقة باد بی- 6

  :گوید می ابن فارض چنین
  

ُــره ــنْ ضـــاع عمـ ــک مـ ــه فلَیْبـ   علـــی نَفسْـ
  

ــیب و لا    ــا نصـ ـــه فیهـ ــیس لـَ ــهمو لـَ   سـ
 

  )192: 1390طبیبیان، (  
 

عمـر  بهره ماند، عمرش را ضایع ساخت و جاي آن است کـه بـر    کسی که از این باده بی: ترجمه

  .خویش بگرید  ةکرد تلف

محبـت را    ةسعدي در موارد متعدد به مضـمون ضـایع کـردن عمـر بـدون یـاد دوسـت کـه بـاد         

  :چشاند، اشاره نموده است می
  

  است عیعمر ضا یدوست هر چه کن ادیجز 
  

  بطالـت اسـت   ییعشق هر چه بگـو  جز سرّ 
 

  )432: 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
 

  :شقاوت است گی از عشق بهره بی گوید می و حافظ نیز
  

  جمع نیست زنده به عشق که دراین هرآنکسی
  

ــاز     ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم ــکنب   دی
 

  )244 غ به تصحیح خطیب رهبر، ،حافظ(  
 

  :مولانا نیز در ابیات مختلف بهاین مضمون اشاره دارد از جمله در بیت
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ــود   ــالم نبــ ـــین عــ ــانند کــ ــر ایشــ   پیــ
  

ــ  ــان جـ ــود  ان ایشـ ــاي جـ ــود در دریـ   بـ
 

ــتند    ــا بگذاشـ ــن عمرهـ ــن تـ ــیش ازیـ   پـ
  

ــتند   ــر برداشـــ ــتر از کشـــــت بـــ   پیشـــ
  

  )168ـ2/170مثنوي مولوي، (  
 

 .عشق تقدیري استة نوشیدن باد – 7

  :کند گونه از آن حکایت می ابن فارض این
  

  شـَـــرِبنا علــــی ذکـْـــرِ الْجیــــب مدامــــۀً
  

ــقَ      ــلِ آن یخْلَ ــنْ قَب ــا م ــکرْنا بِه ســرْم   الْکَ
 

  )190: 1390طبیبیان، (  
 

سوي اوسـت، شـرابی را کـه بـدان مسـت       بر یاد حضرت دوست که روي محبت همه به: ترجمه

  .که درخت انگور آفریده شود شدیم؛ با یکدیگر نوشیدیم؛ پیش از آن

  :گوید می سعدي نیز چنین
  

ــه خــود  ــه آتــش ب ــه خــود را ب ــد مــی ن   زنن
  

ــردنم     ــت در گـ ــوق اسـ ــر شـ ــه زنجیـ   کـ
 

  )1370:113بوستان، به تصحیح یوسفی،(  
 

  پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود
 

  با خود آوردم ازآنجـا نـه بـه خـود بربسـتم      
  

  )546: 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
  

  :فرماید می حافظ چنین
  
  یـر زاهـد و بـر دردکشـان خـرده مگ     يا برو
  

  تحفـه بـه مـا روز السـت     ینکه ندادند جز ا 
 

  )24غ حافظ، به تصحیح خطیب رهبر، (  
 

  :فرماید می مولوي نیز در این مورد چنین 
  

ــا ازو    ــه مـ ــد نـ ــت شـ ــا مسـ ــاده از مـ   بـ
  

 ــ    وات شـــد نـــه مـــا ازـقالــب از مـــا هسـ
 

  مــوم چو هــا لــب و قا یمچــو زنبــور  مــا
 

  خانــه خانــه کــرده قالــب را چــو مــوم      
 

  )1811 – 1812/ 1 ،مثنوي مولوي(   
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  الهی بودن آنۀ شراب عشق و ودیعکمال بخشی  - 8

  :گوید می ابن فارض
  

ــیش فــی الــدنیْا لمــنْ عــاش صــاحیاً  فَــلا ع  
  

    ــم ــه الْح ــا فاتَ ــکرْاً بهِ س ــت می ــم ــن لَ م و  
 

  )192: 1390طبیبیان، (  
 

  :خود فرماید  ۀسعدي نیز به همین معنی است که در توحیدی  ةاشار و
  

  کنیـــم برخیــز تــا بــه عهــد امــان وفــا     
  

  یــم تقصیرهـاي رفــته بـه خـدمت قضـا کن     
 

  مغـز بــود سـر کـه نهــادیم پیــش خلــق     بـی 
 

ـــیم    ـــا کنـ ــه در کبریـ ــی بـ ــر فروتنـ   دیگـ
 

  )801، 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
  

  :نوشاند مولانا خداوند به هر که بخواهد شراب یا زهر می  ۀبه گفت
  

 ــ   ت و حســن مــیـگفــت صــورت کــوزه ا
  

ــی   ــدایم مـ ــی خـ ــش   مـ ــد از نقـ   ويدهـ
 

  :نیز گوید حافظ

  
ــا   کــه وقــت شناســان دو کــون بفروشــند  بی
  

  یصـاف و صـحبت صـنم    یم ـ یالـه پ یکبه  
 

  )471 غ تصحیح خطیب رهبر، به حافظ،(  
 

  معرفت آفرینی و آگاهی بخشی شراب عشق- 9

  :فرماید می ابن فارض چنین
  

   ــثْم ــومِ لـَ ــدم الْقـَ ــالَ فـَ ــو نـ ــدامهاو لـَ   فـ
  

  ــثْم ــ ــمائلها اللَّْـ ــی شـَــ ــبه معنـْــ ــ   لأکسْـ
 

و اگر نادان قومی به فیض بوسه دهان پالاینده خم یا جام آن می نایل گـردد، هرآینـه آن   : ترجمه

  .هاي آن می را به او برساند ها و ویژگی بوسه حقیقت خصلت

  ).190-192: 1390طبیبیان، (

  :فرماید می سعدي نیز در این مورد چنین
  

ــه  ــق بـ ــبت عاشـ ــی نسـ ــت مـ ــد غفلـ   کننـ
  

  وان کـــه معشـــوقی نـــدارد غافـــل اســـت 
 

ــقان   ــک رأي عاشــــ ــعدیا نزدیــــ   ســــ
  

ــون  ــق مجن ــل   خل ــون عاق ــد و مجن   اســتان
 

  )438تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(  
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  :شراب اشاره دارد یبخش یبه آگاه یزن حافظ
  

ــی  ــ م ــت آگه ــا دهم ــده ت ــا یب ــرّ قض   از س
  

  که مست يکه شدم عاشق و از رو يرو به که 
 

  )24 غ تصحیح خطیب رهبر، به حافظ،(  
 

  :فرماید می مولوي نیز در این خصوص اینگونه

 یحغ بخواند چون مسـنو زاده شود حبر فصیححکمت بال طفل

  ).2655ـ6/2659مثنوي مولوي، دفتر ( 

  نوشیدن باده عشق گناه نیست بلکه هنر است -10

تنهـا گنـاه نیسـت، بلکـه تـرك آن از       شاعر عارف، نوشیدن شراب عشـق نـه  از دیدگاه این چهار 

اگرچـه عاشـق بـا نوشـیدن ایـن شـراب مـورد        . خردمندي به دور و مستوجب گناه و عقوبت اسـت 

نظران و ظاهربینان قرار گیرد و او را متهم به ارتکاب گناه کنند، در مکتب او ترك ایـن   سرزنش کوته

  .مدامه روا نیست
  

ــالوا  ــا  و قـ ــلاّ و انَّمـ ــم، کـَ ــربِت الاْ ثـ   شـَ
  

      يــد ــا عنْ ــی ترُکْه ــذي ف ال تِــرب ــاثمشَ ال  
 

  )191: 1390طبیبیان، (  
 

نه هرگز، چیزي نوشیدم که بـه نظـر   : نوشیدي گفتم) می(گناه ) اي نوشنده می: (و گفتند: ترجمه

  .من ننوشیدن آن گناه است

  :ویدسعدي نیز به همین مضمون اشاره دارد و گ
  

  عـوام عیـب کننـدم کـه عاشـقی همـه عمــر      
  

  کدام عیب که سـعدي خـود ایـن هنـر دارد     
 

  )472: 1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،(
 

  :فرماید می حافظ نیز چنین
  

  نبود چنگ و رباب و نبیـد و عـود کـه بـود    
  

ــت    ــن آغش ــود م ــل وج ــد   ۀگ ــلاب و نبی   گ
 

  )184غ حافظ، به تصحیح خطیب رهبر، (  
 

  :گوید داند و می مولانا اصل باده را مینوي و معنوي می
  

ــت     ــلال اس ــدر ح ــلال ان ــق ح ــراب ح   ش
  

ــرّم     ــود محــ ـ ــدا نَبـ ــب خــ ــی خُنْــ   مــ
 

  )1500غزل :1355تصحیح فروزانفر،  به کلیات شمس،(
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  عشقة بخشی باد یمست-11

  :فرماید می این فارض
  

ــا  ــکرَوُا بهِـ ــم سـ ــدیرِ کـَ ــلِ الـ ــاَ لأَهـ   هنیئـ
  

     مــنَّه ــا، و لکـ ــربَوا منهـ ــا شـَ ــواو مـ   همـ
 

  )192: 1390طبیبیان، (  
 

آنکـه از آن   گوارا باد آن باده محبت بر سالکان دیر که چه بسیار با آن مست شدند و حال: ترجمه

  .اند اند بلکه تنها قصد و اراده نوشیدن آن را داشته ننوشیده

  :نظر سعدي نیز اینگونه است
  

  عشـــق مســـتت کنـــد  مگـــر بـــویی از  
  

ــتت کنــــــد     ــار عهـــــد الســـ   طلبکـــ
 

ــه ــري    بـ ــا بـ ــدان جـ ــب ره بـ ــاي طلـ   پـ
 

ــت     ــال محبــ ــه بــ ــا بــ ــروزانجــ   يپــ
 

  )35: 1370بوستان، به تصحیح یوسفی،(   
  

  :دارداي  حافظ نیز به این مضمون اشاره
  

  صلاح از مـن مسـت   یمانطاعت و پ مطلب
 

  شـهره شـدم روز السـت    یکش ـ یمانهکه به پ 
 

  )24 غ ،تصحیح خطیب رهبرحافظ، به (   
  

  :فرماید می مولوي نیز در این مورد
  

  بخـــش بـــاش بگـــذر از مســـتی و مســـتی
  

ــتواش      ــن در اسـ ــل کـ ــون نقـ ــن تلـ   زیـ
 

ــدین مســتی بــس اســت  ــو ب ــازي ت ــد ن   چن
 

ــدان مســت هســت    ــر ســر هــر کــوي چن   ب
 

  )630ـ631/ 6مثنوي مولوي، (   
  

  پاکیزگی و صفاي می و ثبات عزم-12

 داندکه عاشق حقیقی را به ثبات عزم اراده رهنمـون  می صفا بخش و پاك کنندهابن فارض می را 

  .کند می
  

ــدي   ــدامی فَیهتْــ ــلاقَ الْنَّــ ــذٍّب اَخـْـ ـ   تُهـ
  
  

   ــنْ لا لَــــه ــزِم، مـ   عـــزْمبِهـــا لطَریـــقِ الْعـ
 

  )191: 1390طبیبیان، (  
 

ها را به راه ثبات عـزم و اراده   آنگرداند و  نوشیدن این باده اخلاق باده نوشان را پاك می: ترجمه

  .گرداند رهنمون می
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  :کند سعدي نیز به استواري و ثبات عزم حاصل از عشق را چنین توصیف می
  

ــردت   ــار وار گ ــی پرگ ــر دوان ــه س ــدم ب   چن
  

ــته  ــتوار دارم  سرگشـ ــاي اسـ ــیکن پـ   ام ولـ
 

  )555 :1365تصحیح فروغی،  به کلیات سعدي،( 
 

  :دارد بیان میحافظ نیز همین مضمون را چنین 
  

  صــافی اســت جــام را  ۀصــوفی بیــا کــه آینــ
  

  تـــا بنگـــري صـــفاي مـــی لعـــل فـــام را  
 

ــب اســت و لــیکن     ــه صــورت غی   دل آین
 

ــد     ــار نباش ــه زنگ ــر آین ــه ب ــت ک ــرط اس   ش
 

  )7تصحیح خطیب رهبر، غ  به حافظ،(   
  

  باده عشق عین عنایت حق است  -13

  را دارد اي ایدهابن فارض چنین 
  

ــرَ ســـاعۀٍ و فــی ســـکْرَةٍ    منهْـــا و لـَــو عمـ
  

    ــم ــک الْحکُ ــاً و لَ ــداً طائع برَ عهــد ــرَي ال   تَ
 

کسی است که مست آن باده گردیـد و بـراي    پس در حقیقت زندگی واقعی در دنیا از آن: ترجمه

هوشیاران زندگی واقعی متصور نیست و کسی کـه مـرده مسـتی آن بـاده نگشـت، اسـتوار کـاري و        

  .از دست داددوراندیشی را 

  ).190-192: 1390طبیبیان، (

  :را دارداي  حافظ نیز به این مضمون اشاره
  

 ــ ــه پیمان ــیدیم  ۀآنچــه او ریخــت ب ــا نوش   م
  

ــاد     مســت  ةاگــر از خمــر بهشتســت وگــر ب
 

  )26حافظ، به تصحیح خطیب رهبر، غ (  
 

  :گوید می نا چنینمولا

  
  دارد مـــــرا تـــــو چـــــون چنـــــین  ةداد
  

ــ  ــاده کـ ــرا  یبـ ــرب آرد مـ ــو طـ ــود کـ   بـ
 

ــرخ ــدا  چ ــردش گ ــوش ما يدر گ ــته   س
 

ــاده  ــدا  ب ــش گ ــت  يدر جوش ــوش ماس   ج
 

  )1811ـ1812/ 1مثنوي مولوي، (   
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  .خماري باده عشق نه در این جهان بلکهتا روز حشر باقی است -14

  :شود ابن فارض نیز دیده میۀ این اندیشه در خمری
  

ــلَ       نشَـْــأتیو عنـْــدي منهْـــا نشَـْــوةٌ قبَـ
  

    ــم ــی الْعظـْ ــی، و آن بلـ ــداً تبَقـ ــی ابَـ   معـ
 

  ).192: 1390طبیبیان، (  
 

این مستی براي همیشه بـا مـن همـراه    . در من از آن می پیش از نوجوانیم مستی است و :ترجمه

  .است اگرچه استخوانم پوسیده باشد

  :سعدي نیز چنین مضمون را دارد
  

  جانِ سعديریخت عشقت در کامِ  می که زان
  

  دارمتـــا بامـــداد محشـــر در ســـر خمـــار  
 

  )555: 1387پورجوادي، (  
 

  :حافظ نیز چنین نظر را دارد

  
  سر ز مستی برنگیرد تا بـه صـبح روز حشـر   

  
  دوست خوردازجام جرعه یک درازل من چون هرکه 

 
  )62حافظ، غ (  

 

  :مولوي نیز چنین نظر دارد
  

ــور    ــد از دب ــون ش ــیار چ ــق هش ــت ح   مس
  

ــه خــود از نفــخ    ــد ب   صــورمســت حــق نای
 

  )3/688مثنوي مولوي، (  
 

  :گیري نتیجه

 يریرپـذ یمعاصر است که ما را از تأث یهاي ارزشمند و مهم علوم ادب از شاخه یکی یقیتطب اتیادب

 نی ـکنـد و ا  آگـاه مـی  یک ملت  سندگانیاز تأثیرپذیري شاعران و نو زیملل مختلف جهان و ن اتیادب

 ـ  دوراز اندیشـه  هر ملـّت بـه   اتیکمال ادب ییکند که شکوفا نکته را اثبات می  ـو  یهـاي ادب  گـر ید یملّ

 ـ  اتیادب تیو ماه تیفیک ،یآثار ادب یقیتطب  ۀسیمقا قیاز طر. ها ناممکن است ملت ت بـا ملـل   هـر ملّ

شویم و علاوه بر  ها آگاه می ملت یو ادب يرهگذر از دادوستدهاي فکر نیاز ا. شود می دهیسنج گرید

آشـنا   هاسـت،  ملـت ی را کـه موجـب تفـاهم و دوسـت     یو فرهنگ ـ یخیتار يوندهایو پ قیبا علا نیا

کـه   افـت یرا  يبرجسته و ممتاز یتوان محصول ادب از ملل مختلف نمی کی چیه اتیدر ادب. شویم می

  .اشدب رفتهیهرچند اندك نپذ يریگسترده و متنوع جهان تأث اتیاز ادب

خوریم که  توجهی برمی خمریه ابن فارض با سعدي به نکات قابل  ۀطورکلی در بررسی و مقایس به
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کنـد،   مدار و محور اصلی سخن سعدي بر عشق استوار است؛ اما عشقی که سعدي آن را توصیف می

آلایـش بـودن    بیولی با تأمل و تعمق بیشتر متوجه پاك و . کند در بادي امر زمینی و انسانی جلوه می

شویمکه حکایت از عشق ازلی و ابدي و عشق آسـمانی دارد کـه میثـاق آن بـا حضـرت       عشق او می

  .دوست در محفل انس رفته است

هاي مجازي این است که انسان را از ابتلاي به عشق مجـازي   و گاه هدف سعدي از آوردن عشق

حق دریافت کند او که  و اعتقاد و توجه بهرهایی دهد تا انسان پاداش این رهایی از بند را با اخلاص 

سعدي گرفتـار شـدن افـراد در دام عشـق     . داغ عشق و فداکاري براي معشوق و ارادت به او را دارد

دارد تـا   که خداوند بر مقربان خود روا مـی  داند یمداند بلکه تقدیري  اشخاص نمی  ةمجازي را به اراد

تـا افـراد شایسـتگی وصـال و دیـدار       زدیفرورهـا  یناخالصبلا گداخته شود و   ةکورنفوس مقرّبان در 

  .جمال یار را پیدا کنند

ا در بررسی و تطبیق خمریکه این دو عارف بـزرگ بـه لحـاظ     میابی یدرمابن فارض با مولانا ۀ ام

کـه هـر دو عشـق را     هاي عرفانی دارند و آن ایـن  مقارنت زمانی، سنخیت بیشتري در عقاید و اندیشه

کر         طـوري  ؛ بـه اند مستغرقنند و در آن دا ازلی می کـه هـر دو اشـعار خـود را در حالـت جذبـه و سـ

 ؛ وانـد  هاي عرفانی را با زبان و رمز و نمادین و سـمبلیک بیـان کـرده    بسیاري از اندیشه ؛ واند سروده

این دو عـارف شـاعر   . اند نگاشتهتوجهی  همین امر موجب گردیده است که بر آثار آن دو شروح قابل

ي از مولـو  .آینـد  مکتب خاصی در عرفان ادبیات فارسی و عربی به شمار مـی  گذاران انیبننوعی از  به

هاي جمال حـق   هاي روحانی است که شهود زیبایی و جلوه گوید که مبتنی بر تجربه عشقی سخن می

مولوي نـه پـرواي   . است و منظور مولوي از شراب عشق رؤیت محبوب است ها تجربهدر ضمن آن 

  .دارد نه امید به بهشت و تنها طالب جمال یار است خز .دو

زمـانی    ۀفاصلبریم که حافظ به دلیل  خمریه ابن فارض با حافظ به این نکته پی می  ۀاما در مقایس

الدین عربی بیشتر  هاي ابن فارض و محی زیاد با ابن فارض، احتمال تأثیرپذیري او از عقاید و اندیشه

ي غزلیات او به توصیف باده و سرمست بودن از آن با اسـتفاده از زبـان   اج يجاکه در  طوري است به

حـافظ عشـق عرفـانی را ناشـی از تجلـی حسـن و عـین عنایـت         . نمادین و ایهامی پرداختـه اسـت  

سـلامت و ایمـان ظـاهري      ۀصـومع داند که البته حجاب غرور باید از میان برخیـزد و او را از   حقمی

که حافظ  توجه این قابل  ۀنکت .ب نایل گردد و وصال روحانی تحقق یابدبیرون آورد تا به وصال محبو

برخلاف ابن فارض در بیان مضامین باده و ساقی و شراب گاهی متوجه مسائل اجتمـاعی و سیاسـی   

شـراب ازنظـر ابـن     ؛ وکند هاي عرفانی او را بیان می اما شعر ابن فارض فقط حالات و اندیشه؛ است

. او بتواند محبوب و معشوق اصلی خود یعنی خدا را در آن به تماشـا بنشـیند   اي است تا فارض آیینه
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عرفانی است که عاشـق از جمـال حقیقـت و زیبـایی آن     ۀ ابن فارض در حقیقت یک توحیدیۀ خمری

شود و شراب معنوي از این جهت عزیز و ارزشمند است که باعث لقا و وصل به حضـرت   مست می

دهد که ابـن فـارض و    این نشان می ؛ وبه اوضاع جهان در آن نیست يا اشارههیچ  ؛ وشود دوست می

. انـد  اند که غم نان و بیم جان و گرفتاري زمان نداشـته  ی بودهالبال فارغمندان شعر او از اشخاص  علاقه

ام بـه میـان آورده اسـت      نیتر یعرفانبرخلاف حافظ که حتی در   در .غزلش نیز سخن از بند غـم ایـ

که تجلّی صفات الهی با زبان رمز و نمـادین   ها دیوان ابن فارض بر عشق و محبت و توجه به زیبائی

  .به حالات روحی و عشق الهی پرداخته است

او بـا  . عرفان حافظ مبتنی بر عشق و مستی اسـت و ماهیـت ضـد خـودبینی و خودپرسـتی دارد     

و » بیخـودي «د آن درصدد اسـت تـا راهـی بـه     جام جم، باده، میخانه، خرابات و مانن: نمادهایی چون

نـدیم و  «در عرفـان او گـاه،   . مستی بگشاید و فارغ از عجب و ریا در معشوق فانی و به او باقی شود

همه وحدت حقیقی میان عاشق و معشوق نـاممکن و   بااین. پذیرند رنگ یکرنگی می» مطرب و ساقی

  .نیافتنی است دست

  :پی نوشت

هــ   756صوفیانه در ادبیات عرب است اصل او از حماه بـود و در سـال   شعر ة بزرگترینسرایند-

  .چشم به جهان گشود ،در قاهره./1811./ق



  منابع و مآخذ

 .اي، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم مهدي الهی قمشه  ، با ترجمۀ)1370(قرآن کریم،  -1

، نشر کارنامه، تهران، )پژوهشی در معناي باده در شعر عرفانی فارسی( عشق  ، بادة)1387(پورجوادي،  -2

 .چاپ اول

خلیل خطیب رهبر، انتشارات : ، دیوان غزلیات، به تصحیح)1373(الدین محمد، حافظ،  خواجه شمس -3

 .، چاپ سیزدهمصفی علیشاه، تهران

 .المعارف بزرگ اسلامِ، تهران رهیدا، مرکز )1369(المعارف بزرگ اسلامی،  رهیدا -4

  ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دورة)جلدي 15( دهخدا  نامۀ ، لغت)1377(اکبر،  دهخدا، علی -5

 .جدید، تهران

  .چاپ اول، شعله طور، انتشارات سخن، )1377(کوب، عبدالحسین،  زرین -6

سـعید نفیسـی،     :الدین مولوي، با مقدمـۀ  مولانا جلال  ، زندگینامۀ)1386(سالار، فریدون بن احمد،  سپه -7

 .انتشارات اقبال، تهران، چاپ سوم

  .، عشق صوفیانه، نهران نشر مرکزي، چاپ اول)1374(ستاري، جلال،  -8

غلامحسین یوسفی، انتشـارات  : توضیح، بوستان، به تصحیح و )1370(سعدي شیرازي، مصلح الدین،  -9

  .خوارزمی، تهران، چاپ چهارم

محمـدعلی فروغـی، مؤسسـه    : ، کلیـات سـعدي، بـه اهتمـام    )1365(سعدي شیرازي، مصلح الدین،  -10

 .انتشارات امیرکبیر، تهران،چاپ پنجم

تشارات غلامحسین یوسفی، ان: ، گلستان، به تصحیح و توضیح)1369(سعدي شیرازي، مصلح الدین،  -11

 .خوارزمی، تهران، چاپ دوم

هاي کاذب، انتشارات به آموز، چاپ صـحافی   ، عرفان حقیقی و عرفان)1389(شریفی، احمدحسین،  -12

  .چاپ پنجم) صدف

پژوهشگاه علوم : عباسی، ناشر  متون نظم از مجانی الحدیثه دورة  ، گزیدة)1390(طبیبیان، سیدحمید،  -13

 .اپ دومانسانی و مطالعات فرهنگی، چ

، تهران ،ریرکبیامآذرتاش آذرنوش، انتشارات : ترجمه ادبیات عرب، تاریخ ،)1363(م، .عبدالجلیل، ج -14

 .چاپ اول

، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـۀ   )1379(فعالی، محمدتقی،  -15

  .اسلامی، چاپ اول

  .ات تصوف، انتشارات زوار، چاپ دوم، شرح اصطلاح)1376(گوهرین، سیدصادق،  -16

جدید، سال   آینۀ میراث، دورة  عرفان سعدي، نشریۀ  مقالۀ  ، توضیحی دربارة)1382(ماحوزي، مهدي،  -17

 .سوم  اول، شمارة

درویـش، . ، دیوان کامل شـمس تبریـزي، حواشـی و تعلیقـات م    )1366(الدین بلخی،  مولوي جلال -18



 

 .انتشارات جاویدان، تهران، چاپ هفتم

الزمـان فروزانفـر، تهـران،     بدیع: ، کلیات شمس تبریزي، به اهتمام)1355(الدین بلخی،  مولوي جلال -19

 .انتشارات امیرکبیر

رینولـد الـین نیکلسـون، انتشـارات     : ، مثنوي معنوي، به تصـحیح )1373(الدین بلخی،  مولوي جلال -20

  .، چاپ اولامیرکبیر،تهران

  


